
 

Vol. 8, No.1. 2024: 15-24     

 
tabriziau.ir-jihURL:   10.61186/jic.8.1.236  DOI:  

 

 
The role of Zikr in the development of the spiritual identity of 

Islamic architecture with emphasis on the first to fifth centuries of 
Hijri 

 
Bahareh Barati 

PhD Student in Islamic Arts, Faculty of Industrial Arts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran 
* Hasan Bolkhari   

Professor, Department of Advanced Art Studies, Faculty of Visual Arts, Fine Arts Campus, University of Tehran, Tehran, Iran 
 

 

 
 

Abstract 
Zikr is a deeply spiritual concept in Islamic culture and mysticism. Since art is rooted in manifestation and concerned 
with appearance; the artists have sought in their works to translate this concept into a visual form. The current research, 
while examining the religious meaning of the term zikr in its various aspects, explores the visual arrangements of artists 
and architects in interpreting the inner meaning of zikr in a material and visual means in Islamic architecture. The use 
of Quranic verses and narrations and the names of God, the Prophet, and the Shia imams, and the use of the principle 
of unity are the most important visual strategies in the development of Islamic identification based on the concept of 
zikr. In this regard, based on library studies and qualitative analytical methods, ten examples of Islamic ivocations in 
the form of inscriptions in the buildings of the first to the fifth centuries of Hijri have been selected as the samples. 
The use of azkar in its various forms has given a religious and Islamic atmosphere to the buildings which evokes 
attraction consciously or unconsciously. Paying attention to the spiritual and nonmaterial aspects of Islamic arts in 
general and architecture in particular, on the one hand, has resulted in developing the spiritual identity of the work that 
is independent of the form and body, which even acts as an obstacle against the development of a unified and coherent 
physical identity; And on the other hand, it has led to the development of distinct visual principles such as the principle 
of unity in the Islamic visual system. 
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 ده ی چک
لامی و عرفان   ،ذکر تیک مفهوم باطنی در فرهنگ اسـ نظر به اهمیت این مفهوم، هنرمندان از آن جهت . اسـ

اس ر و کار دارد  ،که هنر در اسـ ورت سـ ت و با صـ ري   ،ظهور اسـ کل بصـ در آثار خود این مفهوم باطنی را به شـ
اند. پژوهش حاضـر، ضـمن بررسـی مفهوم دینی عبارت ذکر در وجوه مختلف آن، تمهیدات بصـري ترجمه کرده

ــلامی را مورد   ــري در معماري اس ــورت مادي و بص هنرمندان و معماران در ترجمان مفهوم باطنی ذکر به ص
هاي خداوند و پیامبر و امامان شـیعه و اسـتفاده از اصـل  توجه قرار داده اسـت. اسـتفاده از آیات و روایات و نام

بخشی اسلامی به بنا با توجه به مفهوم ذکر است. ویتوحدت مهمترین راهکارهاي بصري ایشان در تکوین ه
اً اسـ لامی کمبود مباحث نظري در روند خلق آثار    مطالعات  در  اسـ تبه هنر اسـ ده اسـ لی تبدیل شـ از  .  چالش اصـ

و بر اســاس  روش کیفی ســعی دارد چگونگی کاربســت مفاهیم نظري اســلام را در هنر به  این رو این مقاله  
ــتا  تحلیل داده بنیاد تحلیل کند.   ــده    10در همین راس ــلامی در قالب کتیبه در بناهاي س نمونه از ذکرهاي اس

 آن حاکی ازنتایج اند.  عنوان نمونه انتخاب شــده بهاي  ، بر مبناي مطالعات کتابخانهنخســت تا پنجم هجري
 و بوي مذهبی و اسـلامی   آن بنا رنگ شـده اسـت تاهاي متنوع آن، موجب  در صـورتکاربرد اذکار  اسـت که  

ته، شـخص را در جذبه خویش فروگیرد. توجه   ته و ناخواسـ هنرهاي   ه جنبه روحانی و معنوي دربگرفته و خواسـ
شده، هویتی مستقل    اثرموجب تکوین هویت معنوي  از یک سو    اسلامی به طور عام و معماري به طور خاص،

از سـوي   عمل نماید.اثر  صـورت مانعی در برابر رشـد هویت فیزیکی واحد و منسـجم   از فرم و کالبد که حتی به
 دیگر موجب تکوین اصول بصري خاص همچون اصل وحدت در نظام بصري اسلامی شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : يدیکل واژگان
 ، فضا در معماري اسلامی.هویت معنويذکر، اصل وحدت، تکرار، 

 
 hasan.bolkhari@ut.ac.ir  : مکاتبات   مسئول   ٭ 
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 مقدمه 
 

براي    تکالیف   همه  وضع  و  انسان  خلقت  از  مقصود  تا آنجا که بسیاري از عرفا اعتقاد دارند   ترین مباحث معنوي در فرهنگ اسلامی، «ذکر» است. یکی از مهم 
 و   حج داند. این عارف بزرگ  می  االله  الا  اله  لا  کلمه  را  مسـلمانی  اصـل   قرآن،  قرائت  نماز،  جمله  از  ، ها عبادت  همه  لباب  و  مقصـود  غزالی  محمد   ت. اسـ ذکر  ، انسـان 
 ). Ghazali, 1989, p. 252(   است  ذکر  این  تأکید  دیگر  عبادات  همه  و  است  ذکر  عین  این  گوید و می  داند می  متعال  خداي  ذکر نیز   را  روزه 

عنوان یک مفهوم    اما مسـلمانان پیش از رواج عرفان و تصـوف در جهان اسـلام نیز آن را به   ؛ تا حد زیادي رنگ و بوي عرفانی گرفته اسـت   این مفهوم 
دهی معنوي عمل کرده اسـت. اگرچه تشـخیص  بخشـی دینی و فرم عنوان عامل هویت   کاربرد ذکر در معماري اسـلامی، به .  شـمردند می   عمیق دینی گرامی 

اما کاربرد اذکار در پیکره معماري اسـلامی،    ؛ منزله یک سـبک و گرایش واحد، با مشـکلاتی روبروسـت   به   هاي فیزیکی معماري اسـلامی بندي ویژگی و دسـته 
ته   ؤال  از این رو    اسـت آن را فرم و سـبک معنوي بدهد. توانسـ چگونه ذکر به عنوان یکی از مفاهیم نظري اسـلام موجب هویت    که اصـلی  پژوهش با این سـ

ی معماري  ت؟    بخشـ ته اسـ لامی گشـ عی دارد به این  اسـ ئله  سـ ر با بهره بپردازد.  مسـ نادي   – اي  گیري از مطالعات کتابخانه پژوهش حاضـ   تحلیلی   روش   و   اسـ
لامی   معماري   در   را   اذکار   از   نمونه   13  ، کیفی  ده   از   اسـ تین   سـ ادفی (   خابی انت   روش   به   هجري   پنجم   تا   نخسـ اس میزان تکرار آنها در هنرهاي    و بر   ) غیرتصـ اسـ

ــلامی ب  ــت.   داده   قرار   تحلیل   و   تجزیه   مورد   و   برگزیده   ویژه معماري، ه  اس ــامل پرتکرارترین آیات   10نمونه انتخابی،    13از    اس نمونه    2،  قرآن کریم   نمونه ش
 . هستند ذکر اسماء خداوند و لا اله الا االله  نمونه    1و    مه (س) ط و نماز حضرت فا   نماز جعفر طیار نمازها شامل  

 
 

 معنا و مفهوم ذکر در اسلام .  1
ت که در آن، تف  رف و بزرگی، نماز، دعا، ثنا و کتابی اسـ یل دین آمده  در لغت، مراد از ذکر و ذکر کردن، نگاهداري چیزي، جریان یافتن چیزي به زبان، شـ صـ

و همچنین مشتق از «تذکر» در قبال غفلت و نسیان    ) Tarihi, 1996, p. 312(   کلمه ذکر به معناي دیگر، به مفهوم «قول»   .) Farahidi, 1989, p. 346(   است 
در صــورتی که این معناي اخیر را براي «ذکر»، ارجح و نافذ دانســته و ذکر را یادآوري    ) Mostafavi, 1981, p. 318(   کار رفته اســت   (با قلب یا زبان) نیز به 

 ,Plato(   هاي قبلی نیسـت اشـاره کنیم که ادراکات انسـانی، چیزي جز یادآوري دانسـته   ی افلاطون هاي پیشـینی بدانیم، ناگزیر از آنیم که به این مبحث  دانسـته 

2002, p. 364-470 (.   گذارد که فارابی بر آن صــحه می چنان   )Farabi, 1968, p. 97 (  گوید که تذکر جز از عالم ذکر نیســت و آن جایگاه  و ســهروردي می
ت و آن انوار، هیچ  پهبدي فلکی اسـ لطان انوار اسـ درا) نیز در همین    . ) Suhravardi, 1993, p. 208(   برند گاه چیزي را از یاد نمی سـ درالمتألهین (ملاصـ نظر صـ

اما این مشــاهده با انتزاع صــور از    ؛ کند گوید: «نفس هنگام ادراك معقولات کلیه، ذوات نوریه و موجودات مجرد عقلیه را مشــاهده می راســتاســت که می 
و این امر    ؛ ) Sadr-aldin Shirazi, 1981, p. 33( آید، بلکه به واسـطۀ سـفر نفس اسـت از عالم محسـوس به تخیل و سـپس عالم معقول»  محسـوسـات پدید نمی 

 گوید: باره می   که در فلسفه و کلام اسلامی، موضوعی آشناست. صدرالمتألهین، باز در این   همان موضوع فطري بودن شناخت خدا در نهاد انسان است 
ط هولناك، به سابقه فطرت خود به خدا توکل نموده  ی انسان به هنگام رویارویی با شرا   که ن ی ا اند، امري فطري است، به گواه  گفته   که چنان «وجود خدا،  

خود وي به این گرایش فطري خود توجه نداشـته باشـد»    هرچند آورد،  سـازد روي می ها را آسـان می دشـواري   که آن طوري غریزي به مسـبب الاسـباب و  ه  و ب 
 )Sadr-aldin Shirazi, 1981, p. 16 ( . 

و متنی ذکر، ممکن اسـت تسـبیحات و اورادي به ذهن متبادر شـود که یک مؤمن و سـالک، آن را خطاب به درگاه الهی زمزمه    از محتواي مفهومی 
، مفهوم ذکر به خود قرآن تعمیم داده شـده و آمده اسـت: «وقَاَلُوا یاَ  6تر بوده اسـت. در سـوره حجر، آیه  اما مفهوم مسـتفاد شـده براي آن، بسـیار گسـترده   ؛ کند می 

و مفسرین،    هاي قرآن است نیز «ذکر» یکی از نام   29و سوره فرقان، آیه    8؛ سوره ص، آیه  5أیَُّهاَ الَّذيِ نزُِّلَ علَیَْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لمََجنُْونٌ». در سوره زخرف، آیه  
 . ) Tabatabaei, 1996, p .204(   اند آن را تصریح کرده 

و پیش از تو [هم] جز مردانی که بدیشــان وحی  : « 1ســوره نحل   43آیه اول، آیه  در قرآن کریم دو آیه به نام آیات «اهل ذکر» معروف شــده اســت.  
و پیش از تو [نیز] جز مردانی را که  « :  2سـوره انبیا   7هاي آسـمانی جویا شـوید». آیه دوم، آیه  دانید، از پژوهندگان کتاب کردیم گسـیل نداشـتیم. پس اگر نمی می 

 .) Jafartayyari & Noori, 2016, p. 24(   هاي آسمانی بپرسید» دانید از پژوهندگان کتاب کردیم گسیل نداشتیم. اگر نمی به آنان وحی می 
ــ یهود و نصار و در نظر مفسرین اهل سنت، مراد از  ت بوده  در نظر مفسرین شیعه، مراد از اهل ذکر، اهل کتاب و اهل بی  ؛  ا است اهل ذکر، اهل کتاب 

بن  عبداالله هفتم،    ؛ اسـت   مؤمنی از اهل کتاب شـشـم،    ؛ اسـت   خود تورات مراد پنجم،    ؛ مؤمنان اهل کتاب چهارم    ؛ شـخصـی از اهل تورات   سـوم،  ؛ اهل تورات   دوم، 
لام اهل ذکر  ت   سـ تم ؛  اسـ ی اهل ذکر   هشـ لمان فارسـ ت سـ ی باخبرند   دهم، ؛  علماي اهل کتاب نهم،    ؛ اسـ ت که از اخبار ماضـ انی اسـ ؛  مطلق اهل علم یا کسـ

 .) Bashevi, 2004, p. 63(   است   امام علی و اهل بیت   سیزدهم، ؛  اهل قرآن دوازدهم،    ؛ علماي مسلمین، قرآن یازدهم،  
الذکر به اهل بیت، در هر دو مذهب تشـیع و تسـنن، معتقدانی دارد. مفسـران شـیعه و سـنی، به اسـتناد برخی  اهل که گفته شـد، انطباق مفهوم  چنان 

ده در آیه   ادق (ع)، منظور از عبارت یاد شـ وره نحل و آیه    43احادیث و روایات، منتسـب به امام علی، امام باقر و امام صـ وره انبیا   7سـ را اهل بیت پیامبر و    ء سـ
ته  تناد    . ) Bashevi, 2004, p. 68-69(   اند امامان دانسـ یعه به اسـ ران شـ ت. برخی علما و مفسـ ده اسـ در متون مذهبی، بین مفهوم ذکر و اهل ذکر، تمایز قائل شـ

ع)  (   الأَئمَِّۀُکند که: «الذِّکرُ أنا، وَ  نبوي را ذکر می   احادیثی بر این باورند که منظور از ذکر، پیامبر اسـلام و منظور از اهل ذکر، ائمه شـیعه هسـتند. کلینی حدیثی 
 ,Kilini,1939, p. 104; Saffar(   ص) و نحنُ أهلُه المسَــؤولون» (   محمدّ آورد که: «الذکرُ  أهلُ الذِّکرِ» و در توضــیح آن، حدیث دیگري از امام صــادق را می 

2002, p. 40 (.   داند و ذکر دشــمن اهل بیت را ذکر  کند که در آن ذکر اهل بیت را ذکر خدا می کلینی حدیث دیگري در این معنی از امام صــادق نقل می
 شیطان. 
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ــوره  خواهد که خدا را ذکر کرده و نعمت قرآن کریم، از پیامبران الهی می  ــپارند (مائده / س ــی نس ) و همچنین از  110، آیه  5هاي خداوند را به فراموش
، آیه  2ها، دل خویش را با یاد خدا نیرومند سـازند (بقره / سـوره  ها و گرفتاري ) و در دشـواري 191  : هاي او باشـند (بقره خواهد که به یاد خدا و نعمت مؤمنان می 

فات خردمندان (رعد 45:  کریم، ذکر را غایت نماز (عنکبوت   ). خداوند در قرآن 156 رط آنکه خداوند، بندگانش  28  رعد: ها ( )، مایه آرامش دل 19  : )، از صـ )، شـ
 دشواري  موجب  را  خدا  ذکر  از  رویگردانی  مقابل،  در و    ) 37 : نور (   دارد نمى  بازشان  خدا  یاد  از  خریدوفروش اند که دادوستد و  صفات مردانى   ) 152  : ره را یاد کند (بق 

  . ) 143  : نسـاء (  اسـت  خودنمایی  براي  کنند،  خدا  ذکر  هم  اگر  و  شـده  غافل  خدا  یاد  از  که  داند می  منافقان  هاي ویژگی  از  را  کار  این  و  ) 124  ه: ط (   دانسـته  تنگدسـتی  و 
 . ) 40  بقره: (   دهد می  قرار  نکوهش  مورد  سختی  به  او،  ذکر  و  خدا  یاد  فراموشی  موجب  به  را  اسرائیل بنی  قوم  خداوند 
 

 ی اسلام   عرفان  در  ذکر .  2
 منصـور  بن  حسـین  که  اسـت  سـکري  و  شـوریدگی  و  حال  و  وجد  با  عاشـقانه  تصـوف  . گردید  مرسـوم  اسـلامی  عرفان  در  طریقت  نوع  دو  تصـوف  ظهور  ابتداي  از 

عید  و  بسـطامی  بایزید  حلاّج،  تر  که  بوده  صـحوي  طریقۀ  به  معروف  تصـوف،  علمی  مکتب  دیگري  و  بودند؛  گروه  این  از   ابوالخیرنظر  ابوسـ  و  سـنن  و  آداب  به  بیشـ
 توجه  ذکر،  موضـوع  به  عارفان  این  د. بودن  طریقت  این  پیشـرو  ره ی غ   و  هجویري  قشـیري،  ابوالقاسـم  بغدادي،  جنید  مثل  عرفایی  و  اسـت  داشـته  توجه   اذکار  و  اوراد 

 کلام  با  انسـان   و  خدا  بین  آگاهانه  و  مسـتقیم  مواجهه  قلبی   ذکر  آن  بالاي  مرتبه  در  ذکر  ت. اسـ صـوفیه  سـلوك  اسـاس  گفت  توان می  واقع  در .  اند کرده  اي گسـترده 

 ). Rossi, 2002, p. 79(   است  کلام  بدون  یا 
توان کار عرفا را با کار مفسـران قیاس کرد؛ با این  البته نگاه عرفانی به این موضـوع، منبعث از آیات قرآنی و احادیث و روایات اسـت و از این نظر، می 

لسـله  ته تفاوت که عارفان به جاي مباحث فلسـفی و سـ تنادي و شـروح تاریخی، ذکر را از ابعاد خوف و رجا نگریسـ اند. به طور مثال، نجم  و بسـط داده   هاي اسـ
یطان و نفس به دل  « گوید:  می رازي در مرصـادالعباد، درباره خوف حاصـل از ذکر خدا در دل مؤمنان   خاصـیت ذکر، هر کدورت و حجاب که از تصـرف شـ

ود نور ذکر بر جوهر دل  ته از دل محو کردن گیرد. چون آن کدورت و حجاب کم شـ یده بود و در دل متمکن گشـ .  3» وجل و خوف پدید آید تابد، در دل    رسـ
کند که از غیر  گزیند، دل آرامش و اطمینان شـگرفی حاصـل می در نگاه نویسـنده مرصـادالعباد، ذکر همانند سـلطانی اسـت که چون در ولایت دل سـکنی می 

 . ) Najm Razi, 1986,  p. 204-205( کند  او، احساس ترس و وحشت می 
کند که: در این آیت گفت مؤمنان  موضــوع را چنین تبیین می   یابد»، مى   آرامش   ها دل   خدا   یاد   با   : «تنها 4ســورة رعد   28در تفســیر عرفانی آیۀ  میبدي  

 5اسـت )  آرام   و (   مطمئن   خدا   یاد   به   دلهایشـان   و   اند آورده   ایمان   که   هسـتند   کسـانى   آنها {ت ترسـد و بلرزد. جایی دیگر گف هاشـان ب ل اند که در یادکرد االله، د ایشـان 

هاشـان بیاسـاید و آرمیده گردد. آن نشـان مبتدیان اسـت و این وصـف الحال منتهیان، بنده در بدایت  در یادکرد االله دل   که   ؛ اند اشـارت اسـت که مؤمنان ایشـان }
ته می  ال باز آید، در آن  زارد و می گرید و می روش خویش پیوسـ د. از بیم فراق به روح وصـ ر وي رسـ نالد چندان از بیم فراق بگرید که نداء «الا تخافوا» به سـ

 ). Meybodi, 1992,  p. 10-11(   گوید جلّ جلاله «تطَمْئَنُِّ قلُُوبُهمُْ بذِکِْرِ اللَّهِ» مقام بیاساید و بنازد و دلش بیارامد، این است که می 
یله  الک را به ذات الهی مهیا می ذکر از نگاه عرفا، یک هدف و غایت نبود؛ بلکه وسـ الک و عارف در آن مرحله  اي بود که موجبات پیوسـتن سـ کرد و سـ

ود. می  اهده» نائل شـ ت به مقام «مشـ ط عرفا، آنان را محق می   توانسـ تن ذکر توسـ یله و ابزار دانسـ اخت که پس از نیل به هدف و آمال خویش، آن را  وسـ سـ
ور می ترك گویند. عارف در لحظه  ت؛ خود را بی اي که تصـ ته اسـ یده و در آن غرق گشـ نیاز از  کرد جان وي با جان ایزدي و یا حیات ماورایی به وحدت رسـ

 دانست.  ذکر می 
 

 نسبت ذکر با هنرهاي اسلامی .  3
لام، هنر ر  لمانان در نقاط مختلف جهان اسـ د که مسـ ط معانی و تلقیات روادارانه از آن، موجب شـ لام و امکان بسـ عنوان    ا به وجوه مختلف مفهوم ذکر در اسـ

به آن هویت  محملی براي آن قرار دهند. خطاطان، حکاکان، حجاران و دیگر افزارمندان، تلاش داشــتند هنر خود را با ذکر الهی، تقدیس و تکریم نموده و  
ثیرگذار اسـت. بر  أ وي دیگر در کالبد بنا و فرم اصـلی آن ت سـاز یک سـو شـکل و سـیماي اسـلامی آثار را ایجاد کرده و از    ، بخشـی هویت این    بخشـند.   اسـلامی 

ت و ادعیه بناي سـاخته شـده را نمایشـی  کارگیري نام ائمه و اهل بی   با به از آن ارائه شـد، معماران و هنرمندان  مبسـوطی  اسـاس مباحث نظري که پیشـتر شـرح  
 دانستند. از ایمان خود می 

هاي اقلیمی،  شـود که فرم و کالبد معماري اسـلامی، برآمده از ویژگی در مطالعه تاریخ معماري اسـلامی، این نظر از سـوي برخی پژوهشـگران مطرح می 
و اعتقادات    اي میان هنر اســلامی و انتظار کشــف هیچ رابطه )؛  Kuhnel, 1996, p. 73هاســت ( آن   آداب و رســوم و کارکردهاي فیزیکی بناهاي مربوط با  

شناسیم، معماري کشورهاي  می   چه را که ما با نام معماري اسلامی به نظر این پژوهشگران، آن ).  Michell & Grube, 1984, p. 231(   را نباید داشت   اسلامی 
در بناها، قابلیت شـناسـایی    هاي مشـترك موجود دهد که ویژگی هاي اسـلام اسـت. رویکرد مورد نظر توضـیح می اسـت و شـالوده آن، مسـتقل از آرمان   اسـلامی 

 ).  Mahdavinejad,  2014, p. 14(   ها را دارد عنوان سلیقه مشترك معماران یا حامیان آن   به 
لامی   ی معرف بنابراین، محدوده   اً    هنر و معماري اسـ لمان [و حتی بعضـ وند که در دوره فرمانروایان حکمران مسـ باید با محتواي ابنیه و آثاري مطالعه شـ
را نباید جســتجو کرد.    هاي بنیادین اســلامی ها و کالبدها با آموزه و ارتباط و پیوند معناداري بین آن فرم ؛  ) Wilber, 1965, p. 42اند ( غیرمســلمان] برپا شــده 

ات جغرافیایی، بوم   مدافعان این نظریه، کلیت یکپارچه معماري اسـلامی  ته و آن را به اتکاي مشـخصـ ناختی و مردم را مخدوش دانسـ ناختی هر ناحیه شـ اي  شـ
اده و اولیه می   مجزا کرده و مفاهیم معنوي و حکمی  ی نافرجام در راه تقدیس و رازواره کردن بناهایی سـ شـ لام را تنها کوشـ اس فاقد هیچ  اسـ دانند که در اسـ

چنانچه فرد مسـلمان در    . نیسـت ثر  ؤ م بخشـی معنوي  هویت غافل از اینکه بر اسـاس تعالیم اسـلامی شـکل ظاهر در  ).  Nasr, 2006, p. 33(   تقدس ذاتی نیسـت 
  (عبادت خداوند واحد) مسـلمان اسـت، نه فرم و   سـازد نوع عملکرد خاص لذا آنچه مکانی را مقدس می   ؛ تواند نماز گذارد قبله باشـد می   روي اگر روبه   ، هر مکانی 

طۀ مفاهیم باطنی همچون ذکر خداوند،   لامی نیز معماران به واسـ اس در معماري اسـ ري را در جهت  دو  قالب ظاهري. بر همین اسـ نوع خاص از تجربۀ بصـ
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ســعی در    و نوع دوم   اند (ذکر جلی) پرداخته نوع اول که با مزین کردن ابنیه با آیات و روایات، نمازها و تســبیحات به ذکر خداوند    . اند بخشــی برگزیده هویت 
    ذکر است و آن تجلی اصل وحدت در اثر است.  معانی باطنی  کاربست  

 
 ع ی تش  امامان   ا ی   و   امبر ی نام مبارك پ  ۀ واسط   ه ذکر ب   ی تجل .  4

اي دیرینه داشت و بنا بر روایات، به شخص پیامبر اسلام  ها و یا مهرها بود که در اسلام سابقه ها و انگشتري ، نقوش نگین کوچکترین عرصه براي نمود ذکر 
 ,Vaghedi, 1986(   دانسـت ی نشـانه ایمان وي می معاذ بن جبل یمن در منابع آمده اسـت پیامبر اسـتفاده از مهر مزین به نام ایشـان را از سـوي  رسـید.  (ص) می 

p. 466-472 (.   ک گفته می ده، به شـ ود که نقش مهر یاد شـ ه سـطر بود که  شـ ده    ل دایره و داراي سـ ول االله» در آن قید شـ از پایین به بالا، عبارت «محمد رسـ
ایر کشـورها در جهت  بود. پیامبر از این مهر براي ممهور نمودن نامه  اهان سـ الی براي پادشـ تفاده می هویت هاي ارسـ کرده اسـت. یکی از  بخشـی اسـلامی، اسـ

هجري در مصـر کشـف شـد و اکنون در موزه    1275در سـال    اسـت که ها که منسـوب به پیامبر اسـلام و خطاب به مقوقس، پادشـاه قبطی مصـر بوده  این نامه 
توان گفت که استفاده از عبارت «ذکر» در  در صورت صحت روایات، می   . ) Vajdi, 2012,  p. 9(   شود توپقاپی سراي استانبول، جزو «آثار نبویه» نگهداري می 
 آثار هنري، نخستین بار از زمان پیامبر آغاز شده است.  

توانسـت موقعیت مناسـبی  هنرمندان، می   عنوان بزرگترین جولانگاه هنر و   کوچکترین عرصـه براي نمود ذکر بدانیم، معماري به  ها را اگر مهرها و خاتم 
لمان، در پی این بودند که کا  لمان فراهم کند. این نکته را باید از این نظر ملاحظه کرد که هنرمندان و معماران مسـ مانی بنا را  را براي هنرمندان مسـ لبد جسـ

اي براي پیوند مؤمن با جهان برین بود. تقدیس بنا در فرهنگ اســلامی، از  و وســیله   تقدیس و رازآمیز نمایند. در نگاه معمار و هنرمند مســلمان، بنا واســطه 
 گرفت.  می   هاي مؤمنین را هم دربر رفته و حتی خانه ها فراتر  مساجد و زیارتگاه 

 
 اسلام    ي اذکار در معمار  ي ها مونه ن .  5

ذکر    همچنین آیاتی که مشـتمل بر   اند و یا خود آیه به ذکر صـفات خداوند پرداخته اسـت و به ذکر خداوند توصـیه شـده منان  ؤ م ی از آیاتی که  ی ها ه شـامل گزید 
  ح ی تسب ساخت بناي مسجد از منظر ایشان  و سعی کردند    سلامی بخشیده هنرمندان با ذکر آیات قرآنی بناي خویش را هویت ا در این آیات به   تهلیل هستند. 

د خداوندي   ورتگ   باشـ ت و که خود خالق و صـ مان و زمین اسـ ریکی ندارد   ر چیزهاي نو در آسـ ت و  .  شـ ت که همه چیز غیر از او فانی اسـ در این آیات آمده اسـ
) و (شـکل  1(شـکل    ) 3تا    1جدول  تسـبیحات و تشـهدات نیز اشـاره کرد ( توان به برخی نمازها و نیز  ها، می همچنین از دیگر نمونه ذکر بنده راه نجات اوسـت.  

2 .( 
 اند. هاي آیات قرآن که در معماري اسلامی در قلمروي پژوهش حاضر به کار رفته نمونه: 1جدول 

 ات یآ ترجمه متن  بنا عنوان  فیرد

 احزاب  سوره 1
 سرپل  در  ییحی امامزاده 34-33 اتیآ

  عنَْکمُُ لیِذُْهبَِ اللَّهُ یرُیِدُ انَِّمَا
 ویَطُهَِّرَکُمْ البْیَتِْ  أَهلَْ الرِّجْسَ
  فیِ یتُْلىَ مَا �َاذْکرُنَْو  تطَهْیِرًا
  وَالحِْکمَْۀِ اللَّهِ  آیَاتِ  مِنْ بیُوُتِکُنَّ
 خبَیِرًا  لطَیِفًا کاَنَ اللَّهَ إنَِّ

 روزگار مانند و  گیرید قرار هایتانخانه  در و 
 مکنید  آشکار را خود زینتهاى  قدیم جاهلیت

 و  خدا  و  بدهید زکات  و  دارید برپا نماز و 
  فقط خدا. برید فرمان را اشفرستاده 

] پیامبر[ خاندان  شما  از را  آلودگى  خواهدمى
 . گرداند پاکیزه   و  پاك را  شما و  بزداید

 جمعه  سوره 2
 9 هیآ

  مسجد محراب و  مناره
 کاشان  جامع

  نوُديَِ إِذَا  آمنَوُا الَّذیِنَ أیَُّهَا یَا
  فَاسعْوَْا الْجمُُعۀَِ یوَمِْ مِنْ  لِلصَّلاةِ

  ذلَِکمُْ البْیَْعَ  وَذَرُوا اللَّهِ ذِکرِْ إلِىَ
 تَعْلمَوُنَ  کنُتُْمْ  إنِْ لَکُمْ خیَرٌْ

 براى  چون اید،آورده  ایمان  که  کسانى اى
  خدا  ذکر سوى  به شد،  درداده  ندا جمعه نماز

 بدانید اگر. واگذارید را ستد و  داد و  بشتابید
 .است بهتر شما  براى این

 اخلاص  سوره 3
 4- 1 اتیآ

  سرکوچه  مسجد
 ن یینا هیمحمد

  لَمْ  الصَّمدَُ اللَّهُ أحَدٌَ اللَّهُ هوَُ قُلْ
  کفُوًُا  لَهُ یَکُنْ ولََمْ یوُلدَْ ولََمْ یَلدِْ

 أَحدٌَ 
 .است  نشده زاده و  نزاده] را کسى[

 رسگت  برج

 عمرانآل سوره 4
 18 هیآ

  در ریرکبیش  آرامگاه
  و  هو الا  اله الا االله  شهد ) ق 375-350( دهستان

  قائما العلم أولوا و  الملائکۀ
 زیالعز  هو إلا إله لا بالقسط

 م یالحک

 گواهى  دارد،  قیام عدل، به  همواره که  خدا
 و  نیست؛ معبودى هیچ او  جز  که  دهدمى

  گواهى نیز[ دانشوران و ] او [ فرشتگانِ
 است، حکیم  و  توانا که  او، جز:] که دهندمى

 .نیست معبودى هیچ

 ) ق 423(  ترمذ مناره

 زواره  پامنار مسجد

 عمرانآل سوره 5
 19-18 اتیآ

 ملک   رباط
  ۗ◌ إنَِّ الدِّینَ عنِدَْ اللَّهِ الإِْسْلاَمُ 

وَمَا اختَْلفََ الَّذیِنَ أُوتوُا الْکتَِابَ  
إلَِّا مِنْ بَعدِْ ماَ جَاءَهُمُ الْعِلمُْ بَغیًْا  

وَمَنْ یَکفْرُْ بِآیَاتِ اللَّهِ   ۗ◌ بیَنْهَُمْ 
 فإَنَِّ اللَّهَ سرَیِعُ الحْسَِابِ 

 گواهى  دارد،  قیام عدل، به  همواره که  خدا
 و  نیست؛ معبودى هیچ او  جز  که  دهدمى

  گواهى نیز[ دانشوران و ] او [ فرشتگانِ
 است، حکیم  و  توانا که  او، جز:] که دهندمى

 .نیست معبودى هیچ
  سرکوچه  مسجد
 ن یینا هیمحمد
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 ات یآ ترجمه متن  بنا عنوان  فیرد

 بقره  سوره 6
  السَّمیِعُ وَهوَُ اللَّهُ فسَیََکفْیِکهَُمُ ن یینا جامع مسجد 137 هیآ

 الْعَلیِمُ 
 کفایت تو از را آنان] شر[ خداوند زودى به

 .داناست شنواى او  که کرد،  خواهد

 بقره  سوره 7
 255 هیآ

  در ریرکبیش  آرامگاه
  القْیَُّومُ الحْیَُّ هوَُ إلاِ إلَِهَ  لا اللَّهُ ) ق 375-350( دهستان

  فیِ مَا  لَهُ نوَمٌْ ولاَ سنِۀٌَ تَأْخذُُهُ لا
  مَنْ  الأرضِْ  فیِ وَمَا السَّمَاوَاتِ

  بإِِذنِْهِ إلاِ عنِدَْهُ  یشَفَْعُ الَّذيِ ذَا
  خَلفْهَُمْ  وَمَا أیَدْیِهِمْ بیَْنَ مَا  یَعْلَمُ
  عِلمِْهِ  مِنْ بشِیَْءٍ یُحیِطوُنَ ولاَ

  کرُْسیُِّهُ  وَسِعَ شَاءَ  بمَِا إلاِ
  یئَوُدُهُ ولاَ وَالأرضَْ السَّمَاوَاتِ
 الْعظَیِمُ  الْعَلیُِّ وَهوَُ حفِظْهُمَُا

 و  زنده نیست؛ او   جز معبودى  که  خداست
 فرو  را او  سبک خوابى نه  است؛ برپادارنده

 آسمانها در  آنچه گران؛ خوابى نه و  گیردمى
 کیست. اوست آنِ  از است، زمین در آنچه و 

  پیشگاهش  در  او  اذن به  جز که  کس  آن
  و  آنان روى پیش در آنچه کند؟ شفاعت

 به و  ؛داندمى  است سرشان  پشت در  آنچه
  احاطه  بخواهد، آنچه به جز او،  علم از چیزى
 بر  در را زمین و  آسمانها او  کرسى. یابندنمى

 و  نیست دشوار  او  بر آنها نگهدارى و  گرفته
 .بزرگ والاى اوست

 ) ق 423(  ترمذ مناره

 زدی امام   دوازده

  سرکوچه  مسجد
 ن یینا هیمحمد

 توبه  سوره 8
 ن یینا جامع مسجد 129 هیآ

  لا  اللَّهُ حسَبْیَِ فقَُلْ توَلََّوْا فإَنِْ
  وَهوَُ توََکَّلتُْ عَلیَهِْ هوَُ إلاِ إلَِهَ

 الْعظَیِمِ  الْعرَشِْ  رَبُّ

 بس  مرا خدا: «بگو برتافتند، روى  اگر پس
  توکل او  بر. نیست او  جز  معبودى هیچ. است

 ». است بزرگ عرش پروردگار او  و  کردم

 ه یجاث سوره 9
 زدی امام   دوازده 37-36 اتیآ

  فلله میالرح  الرحمن  االله بسم
  الارض و  السماوات  رب الحمد

  یف اءیالکبر  له و  نیالعالم رب
  زیالعز هو و  الارض  و  السماوات

 م یالحک

 آسمانها پروردگار: خداست آن از سپاس پس
  در و  جهانیان  پروردگار زمین، پروردگار و 

  و  اوست آن از بزرگى زمین، و  آسمانها
 . کارسنجیده  ناپذیرشکست اوست

 حشر  سوره 10
 24-21 اتیآ

 خرقان  یشرق برج

  جبََلٍ  علَىَ القْرُْآنَ هذََا أنَزْلَنَْا لوَْ
  مِنْ  متَُصدَِّعًا  خَاشِعًا  لرََأیَتَْهُ
  الأمثَْالُ  وتَِلْکَ اللَّهِ  خشَیَْۀِ
 یتَفََکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ نَضرْبِهَُا

  عاَلِمُ هوَُ إلاِ  إلَِهَ لا الَّذيِ  اللَّهُ هوَُ
  الرَّحمْنَُ هوَُ وَالشَّهَادَةِ الْغیَبِْ
  إلاِ إلَِهَ لا الَّذيِ  اللَّهُ  هوَُ الرَّحیِمُ

  السَّلامُ القْدُُّوسُ المَْلِکُ  هوَُ
  الْجبََّارُ  الْعزَیِزُ  المْهُیَمِْنُ المْؤُْمِنُ

  عمََّا  اللَّهِ سبُْحَانَ المْتَُکبَِّرُ
  البَْارئُِ الخَْالِقُ  اللَّهُ هوَُ یشُرِْکوُنَ
  الحْسُنْىَ الأسمْاَءُ لَهُ المُْصوَِّرُ
  السَّمَاوَاتِ فیِ مَا لَهُ یسُبَِّحُ

 الْحَکیِمُ  الْعزَیِزُ وَهوَُ وَالأرضِْ

  فرستادیم،فرومى  کوهى بر را قرآن این اگر
  از] و [ فروتن خدا  بیم  از  را] کوه[ آن یقیناً
  براى را  مثََلها این و  ؛دیدىمى  پاشیدههم 

. بیندیشند آنان که   باشد زنیم،مى  مردم
 نیست، معبودى او  از غیر که خدایى اوست
 رحمتگر اوست است،  آشکار و  غیب داننده

  معبودى او  جز  که خدایى اوست. مهربان
  بخش[سلامت  پاك فرمانرواى همان نیست،

 نگهبان،] که  خود  حقه حقیقت  به[ مؤمن] و 
  خدا  است پاك]. است [ متکبرّ] و [ جبّار عزیز،

  اوست. گردانندمى  شریک] او   با[ آنچه از
  بهترین] که [ صورتگر نوساز خالق خداى
  در آنچه. اوست آنِ از] صفات  و [ نامها

 او  تسبیح] جمله [ است زمین و  آسمانها
 . است حکیم عزیز او  و  گویندمى

 خرقان  یغرب برج

 حشر  سوره 11
 زدی امام   دوازده 24 هیآ

  المصور ي البار الخالق   االله هو
  ما له سبحی یالحسن الاسماء له
  هو و  الارض  و  السماوات یف

 م یالحک زیالعز

] که [  صورتگر  نوساز خالق خداى اوست
  آنچه. اوست آنِ  از] صفات  و [ نامها بهترین

 او  تسبیح] جمله [ است زمین و  آسمانها در
 . است حکیم عزیز او  و  گویندمى

  در  دبهرامیس ریم  آرامگاه 27-26 اتیآ 12
 ه ینیکرم

  وَجْهُ ویَبَقْىَ فَانٍ عَلیَهَْا  مَنْ  کُلُّ
 وَالإکرَْامِ  الْجَلالِ  ذُو  ربَِّکَ

 و  است شوندهفانى  است] زمین [ بر چه هر
  باقى پروردگارت ارجمند و  باشکوه ذات

 .ماند خواهد
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 اند. هاي برگرفته از نمازها که در معماري اسلامی در قلمروي پژوهش حاضر به کار رفته نمونه :2جدول 
 متن  بنا عنوان  فیرد

 ار یط جعفر نماز 1
  احتمالاً   که یچوب  يهالوح
  به کوفه در یآرامگاه از

 ایگو و  اندآمده  دست
  آرامگاه به  متعلق
 . هستند  یلمید عضدالدوله

  من سبحان به تکرم و  بالمجد  تعطف  من  سبحان  والوقار العز  لبس من سبحان
  و  الکرم و  القدرة يذ سبحان النعم و   المن يذ سبحان له الا حیالتسب ینبغی لا

 استند  یان  اللهم من  الا و  الطول و  القوة

 و  الاعظم   باسمک و  کتابک من الرحمۀ یمنته  و  عرشک من العز بمعاقد
  امر  تهیب اهل و  محمد یعل  صل عدلا  و  صدقا تمت یالت مات  التا کلماتک
  زال لا و  خسر فنا  شجاع یاب الشاهنشه  الملۀ  تاج فۀیالشر  بقعته بعمارة

 مائۀ  ثلث  و  نیست و  ثلث سنۀ } کذا{ عضدالدولۀ

 فاطمه  حضرت نماز 2

  سبُْحاَنَ العْظَیِمِ، البَْاذخِِ الْجلاَلِ ذيِ  سبُْحَانَ  المْنُیِفِ، الشَّامخِِ الْعزِِّ  ذيِ سبُْحَانَ
  مَنْ  سبُْحَانَ  الْجمََالَ، وَ البْهَْجَۀَ  لبَِسَ مَنْ  سبُْحاَنَ القْدَیِمِ،  الفَْاخرِِ المُْلکِْ ذيِ

 ... الوَْ وَ بِالنُّورِ ترََدَّى

  وقع يری من سبحان الصفا یف النمل  اثر يری من سبحان} کذا{ الوقار و 
 } کذا{  قال رهیغ هکذا لا  هکذا من  سبحان الهواء یف ریالط

 
 اند.هاي برگرفته از تسبیحات و تشهدها که در معماري اسلامی در قلمروي پژوهش حاضر به کار رفته نمونه: 3جدول 

 متن  بنا عنوان
 الله  الحمد االله  سبحان  الله القدرة الله العزة  االله رسول محمد   االله الا  اله لا اصفهان م یحک مسجد  ای ریجورج مسجد  بهیکت الف 

 اصفهان جامع  مسجد  یخاک گنبد ب

  هو الرحمن هو االله  هو  الحق هو  می الحک  هو یالغن هو انیالد  هو یالعل هو
 هو زیالعز هو منیالمه هو  المؤمن هو  السلام هو  یالح هو  الملک هو دیالمج
  هو الصمد  هو الفرد هو المصور هو  یالباق هو الخالق  هو یالمغن هو میالکر

  هو ریالبص  هو الغفور  هو ریالخب هو  الناصر هو  الصادق هو  و  الآخر هو الاول
 ی الاعل هو یالعال هو القادر   هو الواحد

 صادقاً   االله  رسول محمد مخلصاً  االله الا  اله لا رِسگتِ  برج ج 

 

 
 

 کتیبه مسجد سرکوچه محمدیه نایین :1شکل  
)Madanian Mohamadi, 2016, p. 11 (   کتیبه برج رسگت  :2شکل 

 
 شمول اصل هنري وحدت به ساحه ذکر .  6

شـود. مضـمون اصـلی  هاي ویژه فرعی از آن حاصـل می در هنر اسـلامی، وحدت هرگز پیوسـتگی عوامل تشـکیل دهنده نیسـت؛ بلکه ذاتی اسـت و همه شـکل 
وقت موجود اسـت و تنها باید آن را بازشـناخت. پس کوشـش آدمیان، تنها شـناختن و نمایان سـاختن این    اسـلام، وحدتی اسـت که همواره در همه جا و همه 

ت  لامی را مراد می   .) Burkhart, 1987, p. 86-87(   وحدت اسـ ري اسـ لامی که از آن تمامی هنرهاي بصـ اً در نظامی  از نظر بورکهارت، هنر اسـ اسـ کنیم، اسـ
 . ) Burkhart, 1991a, p. 165(   سازد از وحدت الهی را نمایان می   ها و ابعاد مشخصی بصري، جنبه 

لمان در کار خود، ناخودآگاه بدان پیوند می  لامی دارد. نگاهی که یک هنرمند مسـ مند غربی، درکی عارفانه از هنر اسـ ه، به این اندیشـ   یافت و این اندیشـ
ترین کانون وظایف بشري که  معماري مقدس از آن رو دقیقاً زیباسـت که وابسته است به مرکزي « نویسـد:  کرد. وي می طور ضـمنی در کار او تداعی پیدا می 

ت  مان و زمین اسـ اختن آسـ تره ریتم   .) Burkhart, 1987, p. 151(   » همان پیوند دادن و نزدیک سـ طه گسـ کارکننده مقام وحدت  خط عربی، به واسـ اش، آشـ
 .) Burkhart, 1991b, p. 167( گردد  تر باشد، مقام وحدت بیشتر آشکار می یعنی هر اندازه ریتم گسترده   ؛ است 
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عی از تکثر، هرگز نمی  یختگی تلقی گردد؛ از این چنین وضـ ان از پراکندگی و گسـ ت نشـ ت؛ به   توانسـ   رو که کثرت موجود، وحدتی را نهان در خود داشـ
توانستند معنا یابند. اگرچه تصور  ها، بر گرداگرد یک نقطه کانونی متمرکز شده و در پیوند و ارتباط با آن نقطه بود که می مایه ها و نقش این معنا که همه طرح 

  زیرا تعریف وحدت بر تعریف کثرت و تعریف کثرت بر تعریف وحدت مشـتمل اسـت   ؛ اما تعریف آن غیرممکن اسـت   ؛ معنی وحدت و کثرت از بدیهیات اسـت 
 )Akwan, 1996, p. 24 (  . کیفی از هندسـه در معماري، پایه    گیري آید و بهره ها، با هماهنگی و ایجاد هارمونی به دسـت می مایه وحدت علاوه بر تکرار نقش

 . فکري براي درآمیختگی کثرت با وحدت است 
ــوي  قاعده هنري کثرت در وحدت، از آن رو به مفهوم عرفانی ذکر تعمیم می  ــیلان به س ــیران و س یابد که اذکار، تجلی همان وحدانیت الهی در س

ها،  سـاختند. تکرار عبارات، تکثیر سـیلاب گر می انتها هسـتند. هم عارفان و هم هنرمندان، به این امر توجه داشـتند و کثرت در وحدت را در آن جلوه ابدیتی بی 
 ها، مثُبت این قاعده بود. سجع در سخن و سرانجام، حکاکی و حجاري هندسی آن 

گیرد که در دل قرآن جاي دارد. این جوهره پیام اسـلام اسـت که خاسـتگاه هنر  هنر اسـلامی، از سـاحت باطن یعنی از حقیقت پیام اسـلام سـرچشـمه می 
الااالله اسـت  ترین اصـل در دین اسـلام ایمان به وحدانیت خداوند اسـت که تفسـیر آن در عرفان، ذکر لااله مهم ).  Jahanbaglou, 2007, p. 371(   اسـت   ی اسـلام 

الدین کبري معجونی اسـت از نفی (لا اله) و اثبات (الا االله). منظور از نفی و اثبات این اسـت که سـالک در جریان سـیر  و به آن ذکر تهلیل گویند؛ به قول نجم 
آنها    مودي از ذات الهی هسـتند که سـالک از بیند. در این مرتبه اشـیاء و سـایر موجودات دیگر ن رسـد که جز خدا هیچ چیز را نمی اي می و سـلوك خود به مرحله 

با اصـل وحدت در کثرت    شـود و معادل بصـري این دیدگاه در هنرهاي اسـلامی در این جایگاه اصـل وحدت وجود مطرح می   . رسـد کند و به االله می عبور می 
لام ترین اصـول در هنرهاي  که یکی از مهم  وب   ی اسـ ود، برابري می می   محسـ لام کند. در هنر و معماري  شـ وحدت در نقوش (نظم موجود در    اصـل   ی اسـ

ها، مقرنس، محراب، منـاره، رواق، حوض و غیره)، رنگ و نور به چشــم  هنـدســی و تزیینـات) و اجزاء معمـاري اســلامی (گنبـد، ایوان، قوس   نقوش   ی تمـام 
سـازد و با تداوم در تکرار این اسـم در قلب و دل او انوار الهی تابیدن  خورد. هنرمند مسـلمان، همچون سـالک با ذکر تهلیل، اسـم اعظم را بر زبان جاري می می 
 کند. میر ناخودآگاه وي، تراوش می گیرد و در زمان انجام فعل هنري، شکل مادي آن از ض می 

سالک و مؤمن متناسب    . شده است، خصلت تکرار ذکر است گیري اصـل مهم دیگري در هنرهاي اسلامی از دیگر خصـوصـیات ذکر که منجر به شـکل 
ــال  ک از ادلۀ  با مرتبۀ خویش باید در ذکر مداومت ورزد تا آنجا که ذکر و ذاکر یکی شــود و فقط مذکور باقی بماند. جهت اثبات ضــرورت دوام ذکر براي س

ادق  فراوانی می  تفاده کرد. مثلاً امام صـ لام ه ی عل توان اسـ  ,Kilini, 1939(   » پدرم دائماً زبانش به ذکر لااله الا االله مرطوب بود « فرماید:  در مورد پدرش می   السـ

p. 489 ( . 
رایط مهم خلوت  وفیه، نفی خواطر یکی از شـ ینی و چلّه نزد صـ ت. این امر مهم، بدون توجه به ذکر و یاد حق تحقق نمی نشـ ی اسـ ناسـ یابد. از این رو،  شـ

داند و نفی خواطر به واسـطۀ ذکر را در خلوت، جهاد اکبر با نفس و شـیطان  سـمنانی اشـتغال (یعنی مداومت و تکرار)، ذکر را براي خلوت واجب می   علاءالدوله 
. نفی خواطر از سـوي هنرمندان عارف مسـلمان که روح و جان آنها با تکرار ذکر عجین شـده اسـت در قالب ریتم و  ) Semnani, 1990, p. 94-95(   نامد می 

نیازي به برهان و اسـتدلال    ی گیرد. اثبات حضـور ریتم و تکرار در هنرهاي اسـلام در بیکران امکان، شـکل مادي به خود می   تکرار نقوش هندسـی و اسـلامی 
لامی  ت در یکی از بناهاي اسـ ور تکرار نقوش در    ندارد. کافی اسـ ود. هویت نظر بیفکنیم تا حضـ کار شـ ی به این هنر آشـ   همواره،   ناگفته نماند که تکرار   بخشـ

 کثرت همراه دارد.   
 
 گیري نتیجه 

  
و به حکم عقل محال اسـت که هنرمند مسـلمان    کار رفته در هنرهاي اسـلامی با مباحث عمیق و بنیادي دینی در ارتباط اسـت   بدون شـک اصـول بصـري به 

  طور که حسـن بلخاري در کتاب قدر همان اما  ؛  قاعدة نظري خلق کرده باشـد معماري خویش را بدون    ، خاصـی دارد که حتی اسـتحمام آن نیز اصـول و قاعدة  
د کن نظریۀ هنر و زیبایی مطرح می  تاي آن آثار، تدوین و تنطیم کرده باشـ بنابراین تبیین  ؛  د، تمدن اسـلامی، فاقد نظام و مکتبی اسـت که این مبانی را در راسـ

دارد کاري  اي بیش از دوازده قرن در آفرینش آثار، و کمترین سابقه را در عرضه نظر و نظرپردازي  ري حاکم بر این هنر که سابقه ها و تدوین اصول نظ رابطه 
وار  ت بس دشـ تار، حاکی از آن   .) Bolkhari, 2015, p. 14(   اسـ ل از این جسـ ت که    نتایج حاصـ لمان موجب    تداوم اسـ ط هنرمند مسـ در ذکر خداوند و ائمه توسـ

ت این معمار  ل دسـ ت. ماحصـ دن آن با تمام وجود وي اسـ ت که    ، عجین شـ لامی آنها هویت  آثاري اسـ ت؛  را مرهون تجلی ذکر بر کالبد مادي اثر    اسـ لذا  اسـ
این  شــود. همچنین  آثار متنوعی به لحاظ جایگاهشــان در هنر اســلامی خلق می   توســط ذاکر   مفهوم ذکر از    هاي بســیط و متفاوت برداشــت   متناســب با 

لام، در مواردي متفاوت  هاي مذهبی عرفانی در نقاط مختلف ج ها، بنا به تکثر و خوانش برداشـت  یع  هان اسـ نن   – و رنگ مذهبی (تشـ به خود گرفته    نیز )  تسـ
   است. 

رد و ســالک و عارف در آن  ک تن ســالک را به ذات الهی مهیا می کاربرد ذکر به عنوان یک مفهوم باطنی در عرفان، موجبات پیوســنتیجۀ کلی اینکه  
اسـتفاده از  .  رود کار می   هنرمند مسـلمان در هنر و معماري به   بصـري این مفهوم به دو شـکل توسـط   توانسـت به مقام «مشـاهده» نائل شـود. معادل مرحله، می 

اي از  صـفات خداوند، پاره و    (ص)   (ص) و امامان شـیعه، اسـتفاده از آیات و روایات، نام مبارك حضـرت محمد   خداوند و نام پیامبر اعظم   ء آیات و روایات، اسـما 
 تجلی والاترین مرتبۀ ذکر، یعنی ذکر تهلیل از طریق اصل وحدت در کثرت که مهمترین اصل بصري در هنر اسلامی است.    نمازها و 
 

 مشارکت نویسندگان 
 در مقاله حاضر هر دو نویسنده از سهم مشارکت یکسان برخوردار هستند. 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
h-

ta
br

iz
ia

u.
ir 

at
 2

:3
8 

+
03

30
 o

n 
T

ue
sd

ay
 M

ay
 1

9t
h 

20
26

   
   

   
 [ 

D
O

I: 
â€

Ž
10

.6
11

86
/ji

c.
8.

1.
23

6 
]  

https://jih-tabriziau.ir/article-1-236-en.html
http://dx.doi.org/‎10.61186/jic.8.1.236


 
ي 

ها
به 

کتی
بر 

د 
اکی

ا ت
ی ب

لام
اسـ

ي 
مار

مع
ي 

نو
مع

ت 
هوی

ن 
کوی

درت
کر 

ش ذ
نق

ري 
هج

م 
نج

ا پ
ت ت

س
نخ

ي 
ها

ده 
س

 

23 

 
 

 

 

 ها نوشت ی پ 
 . وَ ما أَرْسلَنْا منِْ قبَلْکِ إلاَِّ رجِالاً نُوحی إلِیَهمِْ فسَئْلَُوا أهَلَْ الذِّکرِ إِنْ کنتْمُْ لا تعَلْمَُونَ.  1
 . وَ ما أَرْسلَنْا قبَلْکَ إلاَِّ رجِالاً نُوحی إلِیَهمِْ فسَئْلَُوا أهَلَْ الذِّکرِ إِنْ کنتْمُْ لا تعَلْمَُون .  2
 . إِنَّماَ المُْؤمْنُِونَ الَّذیِنَ إذَِا ذکُِرَ اللَّهُ وجَلَِتْ قلُُوبُهمُْ.  3
 ألاَ بذِکِرِْ اللَّهِ تطَمْئَنُِّ الْقلُُوبُ.  4
 الَّذیِنَ آمنَُوا وَ تطَمْئَنُِّ قلُُوبُهمُْ بذِکِْرِ اللَّهِ.  5
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